
 

  ١٨از  ١شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

 

 ٤تفسير سوره مبارکه سجده ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي  )١٠(ضلَلْنا في الْأَرضِ أَءِنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ ذَا أءِوقَالُوا ﴿

بإِلَي ر ثُم كِّلَ بِكُمونَ وعجرت نا  )١١(كُمجِعا فَارنعمسا ونرصا ابنبر هِمبر ندع هِموسؤوا رساكونَ نرِمجالُم ي إِذرت لَوو

لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ  ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولكن حق الْقَولُ مني )١٢(نعملْ صالحاً إِنا موقنونَ 

 ينعم١٣(أَج(  َلُونمعت ما كُنتبِم لْدالْخ ذَابذُوقُوا عو اكُمسِينا نهذَا إِن كُمموقَاءَ يل مسِيتا نفَذُوقُوا بِم)١٤(﴾  

 مروري بر مباحث طرح شده پيرامون قرآن

طور كه ملاحظه فرموديد مطالب محـوري سـور مكّـي    در مكه نازل شد و همان »سجده« سورهٴ مباركهٴاين چون 

مطرح شد كه قـرآن كتـابي   ه اين سوراصول دين و خطوط كلي اخلاق و فقه است جريان وحي و نبوت در طليعه 

اي كتاب مشخص العالمين است هدفش هم هدايت مردم است هم محتومبدأ فاعلي آن هم رب ١﴾لاَ ريب فيه﴿است 

كننده كتاب مشخص شد و هم هدف تتريل كتاب بعد به مسئله توحيد اشاره كردند كه خدا خالق شد هم فاعل نازل

  .آسمان و زمين و مجموعه نظام هستي است و آنچه را آفريد به ترين وجه آفريد بعد به مسئله معاد پرداخت

                                                
  .٢سجده, آيهٴ . سورهٴ  ١
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 ت آناد توسط مشركان و علمععدم اقامه برهان بر انكار 

گوينـد  كنند مـي در جريان معاد فرمود اينها راهي براي نفي معاد و انكار معاد ندارند دليل ندارند فقط استبعاد مي

شناسي همان اينها مشكلشان از نظر معرفت ١شودشود پراكنده مي گم ميينميرد در زمانسان كه مرده است وقتي مي

كنند مرگ, پوسيدن است نه از پوسـت  را منكرند (دو) و خيال مياكتفاي بر حس و تجربه است (يك) و روح مجرد 

پندارند (چهار) هيچ كدام از اينها دليل بر نفـي معـاد نيسـت. در سـورهٴ     به در آمدن (سه) تفرقه اجزا را نابودي مي

ود برهاني اشاره شد فرمود اينها شبهاتي كه دارند بين خود و خداي خ هاييبه مناسبتآن بحث كه  »قيامت«مباركهٴ 

  .بر نفي معاد ندارند

 شهوت عملي ريشه استبعاد معاد و پاسخ قرآن به آن

أَيحسب ﴿اين است  »قيامت«اند آيه سه سورهٴ مباركهٴ اينها گرفتار شبهه علمي نيستند اينها مبتلا به شهوت عملي

هظَامع عمجانُ أَلَّن ناست كه  »يس«ٴ مباركهٴ اش در پايان سورههمين كسي كه قصه ﴾الْإِنس﴿ سِينثَلاً وا ملَن برضو

يممر يهو ظَاميِي الْعحن يقَالَ م لْقَهاستخواني را از گورستان مكه گرفت به حضور حضرت آورد گفت ايـن   ٢﴾خ

شود يم ميآيد خب اگر استخوان رمترين عضو بدن است اين به صورت رميم و پودر در مياستخوان بدن كه محكم

قُـلْ يحيِيهـا الَّـذي    ﴿كند كه خدا فرمـود:  ساير اعضا به طريق اُوليٰ پراكنده خواهند شد چه كسي اينها را زنده مي

ةرلَ ما أَوأَهفرمايد: مي »قيامت«سورهٴ مباركهٴ به بعد در همين زمينه آيه سه  ٣﴾أَنش﴿  ـعمجانُ أَلَّن نالْإِنس بسحأَي

ظَامعهاي او را دوباره برگردانيم ما نه تنها توان آن را داريم كه استخوان ﴾ه﴿ ـهاننب يوسلَي أَن نع رِينلَي قَادب﴾ 

مهـر  انگشـت  انترين عامل شناسايي هـر فـردي هم ـ  ها كه مهمو خطوط ريز سرانگشت هاها و سرانگشتانگشت

كنيم. بعد فرمود اينها هيچ شـبهه علمـي   ف سرانگشتش محشور مياوست ما هر انساني را با همه خطوط ريز و ظري

                                                
  .٧سبأ, آيهٴ . سورهٴ  ١
  .٧٨يس, آيهٴ . سورهٴ  ٢
  .٧٩يس, آيهٴ . سورهٴ  ٣
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 ندارند براي اينكه آن خدايي كه اينها هيچ چيزي نبودند به اين صورت در آورد الآن كه همه چيزش موجود اسـت 

علمـي  اينـها شـبهه   هم بدن ذراتش در عالَم هسـت   ﴾يتوفَّاكُم ملَك الْموت﴿كه هاست همان روح به دست فرشته

خواهـد  خواهد جلويش باز باشد چـون مـي  مي ﴾بلْ يرِيد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه﴿ندارند بلكه شهوت عملي دارند 

كرد ما وقـتي آن برهـان   داشت خب طرح ميمياگر دليلي كند, روز سؤال و جواب را انكار مي جلويش باز باشد

خواهنـد اَمامشـان   د پس شبهه علمي ندارند مشكل علمي ندارنـد مـي  شونكنيم اينها سرافكنده ميمعاد را ذكر مي

از اين جهت منكر است. در آيه محلّ بحث هم فرمود  ﴾بلْ يرِيد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه﴿د نجلويشان باز باشد رها باش

شـود  است كه چگونه معدوم, موجـود مـي  اگر سؤال اين  ﴾بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ﴿اينها مشكل علمي ندارند 

ايـن   هاست كه موكّل ما هسـتند كنيد تمام هويت شما به دست فرشتهكنيد وفات ميچيزي معدوم نشده شما فوت نمي

الموت اگر جنس باشد شامل حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) و ملائكـه زيرمجموعـه اوسـت اگـر خصـوص      ملك

الَّـذين تتوفَّـاهم   ﴿ يـا  ١﴾توفَّتـه رسـلُنا  ﴿آا هم زيرمجموعه او هستند كه د حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) باش

كنند اينها استيفا مياند اند و مأمورند متوفّيلهايي كه موكَّشويد فرشتهشما متوفّا مي ﴾يتوفَّاكُم﴿فرمود:  ٢,﴾الْملاَئكَةُ

ماند بدنتان خب بدنتان در زمين پراكنده است مـا  ماند, ميزمين نميگيرند هيچ چيزي در مستوفيانه جان شما را مي

خواهيد جلويتان باز خواهيد قيامت را باور كنيد چون ميكنيم پس شما مشكل علمي نداريد ولي نميدوباره جمع مي

را اول ذكر فرمود, قبل از اينكه پاسخ شبهه  ﴾رونَبلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَاف﴿لذا  ﴾بلْ يرِيد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه﴿باشد 

قبل از آن فرمود اينها اصل مهمشان اين است كه قيامت را نپذيرند  ﴾قُلْ يتوفَّاكُم﴿آا را مطرح كند يعني بفرمايد: 

خواهنـد  اينـها مـي  زنند كنند هر حرفي را نميو هر كاري نمي كننداگر قيامت را بپذيرند خب احساس مسئوليت مي

قُلْ يتوفَّاكُم ﴿گاه فرمود: آن ﴾بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ﴿دهنشان, زبانشان, كارشان باز باشد جلويشان باز باشد 

                                                
  .٦١انعام, آيهٴ . سورهٴ  ١
  .٣٢و  ٢٨نحل, آيات . سورهٴ  ٢



 

  ١٨از  ٤شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

 پس ضلالت و گم شدن و امثال ذلك نيست نـابودي در كـار   ﴾ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَي ربكُم ترجعونَ

  نيست.

 اقرار مشركان به يقين نداشتن در نفي معاد

بلْ يرِيـد الْإِنسـانُ   ﴿قسمت مهمشان اين است مثل اضراب نيست يعني آن  شاننه, هدف اصليپاسخ:  :...پرسش

هامأَم رفْجيشان اين است آن را آمده است يعني هدف اصلي »قيامت«كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾لانه شان, انگيزه مهم

گويند ما يقين به معاد نداريم مي ١﴾وما نحن بِمستيقنِين﴿گويند: دهند آن يك استبعاد است و خود آا ميقرار مي

﴿يدعب عجر كد بود وقتي ذات اقدس الهي  ٢﴾ذلبرهـان اقامـه   اينها استبعاد دارند نه استحاله, خب اگر كسي مستبع

خب بايد بپذيرند  ٣﴾وهو أَهونُ علَيه﴿فرمود: كه  »روم«سورهٴ مطابق ر از آن را انجام داد كرد شاهد اقامه كرد ت

  .﴾بلْ يرِيد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه﴿ن است كه هماعمده 

  آن یمعدوم نشدن روح انسان با مرگ و اثبات بقا
زنده است اختصاصي بـه مسـئله شـهدا نـدارد آن دو      شويد در جريان روح كهگاه فرمود شما در زمين گم نميآن

م) آمـده  (رضـوان االله علـيه  است كه درباره شهدا »عمرانآل«و ديگري در سورهٴ  ٤»بقره«اي كه يكي در سورهٴ آيه

وص شهدا باشد منتها آن چنين نيست كه اين مخصاين ٥﴾لاَ تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ﴿است 

﴿هلن فَضم اللّه ماها آتبِم ينونَيا ﴿ ٦﴾فَرِحرشبتسا باشد ولي بااينها مي ٧﴾يبه آ لأخره روح زنـده  تواند مختص
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طـور  اين ١»في حفرة من حفر النيران«معاذ االله ـ   ـيا  » في روضة من رياض الجنة«يرد يا روح ماست انسان كه مي

گاهي پـيروزي,  روحش زنده نباشد پيروز شد كه كه شهيد شد روحش زنده باشد آنكه اينها رفتند جبهه آننيست 

لعمروٍ يوم  ربة عليٍلض«بينيد يك ضربت وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) ثوابش بيش از شهادت است مي

ز همه اعمال صالحه باشد بعضي از اعمال صالحه چنين نيست كه هر شهادتي بالاتر ااين ٢»تعدل عبادة الثقلين الخندق

از هر شهادتي هم بالاتر است وجود مبارك حضرت امير آن شمشير را كه زد بالأخره اسلام را نگه داشت احيا كرد 

 ﴾فَرِحين بِما آتاهم اللّه﴿پس روح همه زنده است منتها آا  »يوم الخندق تعدل عبادة الثقلينلعمروٍ ربة علي لض«

هاي خـاص خودشـان را دارنـد.    هستند ديگران حالت ٤﴾يستبشرونَ بِنِعمة من اللّه﴿هستند  ٣﴾يرزقُونَ﴿هستند 

   .صحبتي نيست وضعش روشن استهيچ درباره روح 

  گانه در تنافي خروج از زمين در قيامت و تبدل آناحتمالات سه
تعيين بشود كه خداي سبحان كـه  بايد  »ابراهيم«آيه سورهٴ مباركهٴ  عمده درباره جسم است كه اين سه احتمال در

آوريم گردانيم بار سـوم از زمـين در مـي   ما شما را از زمين خلق كرديم دوباره به زمين برميفرمود  »طه«در سورهٴ 

مطـابق  بخواهد اموات را از زمين در بياورد اين وقتي  ٥﴾منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخري﴿

در چه مقطعي است آن روايات نوراني كه در ذيل اين آيه آمده است لابد ملاحظه فرموديد  »ابراهيم«سورهٴ مباركهٴ 

شود به كُره (يك) بعضي از روايات دارد زمين تبديل مي ٦»الذنوب عليهاتكتسب أرض لم ب«شود كه زمين تبديل مي

  ٧كنند و روايات ديگري هم در كيفيت آن زمين هست.كه اهل محشر از آن استفاده مينان صاف  نقيه,

                                                
  .٢٤٢, ص٣ر.ك: الكافي, ج.  ١
  .٧٦, ص٤عوالي اللئالي, ج.  ٢
  .١٦٩عمران, آيهٴ آل . سورهٴ ٣
  .١٧١عمران, آيهٴ آل. سورهٴ  ٤
  .٥٥طه, آيهٴ . سورهٴ  ٥
  .٢٣٦, ص٢تفسير العياشي, ج.  ٦
  .٩٦الأحاديث الطوال (طبراني), ص.  ٧



 

  ١٨از  ٦شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

علامه در تفسيرشان دارند يكي از شهود زمين است شهود بايد در اين دنيا شهود كرده باشـند كـه آنجـا     :پرسش

مبدل شود عوض شـود چگونـه    شهادت بدهند بنابراين آنجا اين زمين بايد باشد كه شاهد اعمال ما بوده اگر زمين

  دهد؟شهادت مي

طور نيسـت  تر اينشود به حقيقت كاملايجاد است همين حقيقت است مبدل ميعدام و بله, تبديل غير از اپاسخ: 

تر شد مشـهودات قبلـي   شود اگر انساني كاملتر ميخودش را از دست بدهد اين زمين كامل ,حقيقتچيزي از كه 

تـر شـدند تـر شـهادت     دهند بايد هم باشند اما وقتي كامـل دهد زمان و زمين شهادت ميخود را كه از دست نمي

تـر  شود تبديل غير از مباينت است وقتي كه تبديل شد يعني كاملطور نيست كه مباين بشود تبديل ميدهند اينمي

رِين ٭ لَمجموعونَ إِلَي ميقَـات يـومٍ   إِنَّ الْأَولين والآخ﴿كند غرض اين است كه اين ها را تر ادا ميشد شهادت

هـا را از زمـين   شوند روي كُره زمـين انسـان  آمده است اينها اول محشور مي »واقعه«كه در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾معلُومٍ

شوند به آسمـان  شود اين يك احتمال, يا نه اول آسمان و زمين تبديل ميآورند بعد مجموعه نظام عوض ميبيرون مي

كننـد  كنند احتمال دوم, يا همزمان ايـن كـار را مـي   ها را اخراج ميشده انسانو زمين ديگر بعد از آن زمينِ تبديل

   .احتمال سوم, هر كدام از اينها باشد آثار خاص خودش را دارد

  نظري بودن كيفيت معاد و لزوم اعتقاد به مسائل ضروري آن
اد جسماني است نه ضروري, آنچه ضروري است اين است كـه تمـام   ترين مسائل نظري بحث معاينها جزء پيچيده

طوري كه هر كسي در قيامت ببيند  شوند طبق رواياتي كه از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده استها زنده ميانسان

ء اين مقدار را يقيناً بايد باور داشته باشيم اما خصوصياتش مربوط به اهل نظـر اسـت آـا جـز    شناسد ما آدم مي

  مسائل نظري و پيچيده است كه آا را از همه ما نخواستند.

                                                
  .٥٠و  ٤٩واقعه, آيات . سورهٴ  ١



 

  ١٨از  ٧شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

  مجرمان در قيامت دو احتمال در سرافكنده بودنبيان 
(صلّي االله عليه و وجود مبارك پيغمبربه گاه آن ﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَي ربكُم ترجعونَ﴿

ولَـو تـري إِذ الُمجرِمـونَ    ﴿آيند هاي خاص در ميبينيد مجرمين در قيامت به صورتشما ميفرمايد مي آله و سلّم)

هِمبر ندع هِموسؤوا رساكهـا چـون بـه    اند يعني شرمسارند يا نه, برخـي اند حالا اينها سرافكندهاينها سرافكنده ﴾ن

كـه   القامه كه نيست آن انسـان اسـت  ت مستويالرأس اسود ناكسشوند حيوان يك موجصورت حيوان محشور مي

و نكوس رأس در اثر حشـر حيـواني    رأس الرأس است آيا اين نكسكسالقامه است اينكه حيوان باشد نامستوي

گويند, ن وقت چه ميآ ﴾ولَو تري إِذ الُمجرِمونَ ناكسوا رؤوسهِم عند ربهِم﴿اينهاست يا نه, سرافكنده و شرمسارند 

بـه   ما را برگردان ﴾فَارجِعنا﴿شنيديم نچه را قبلاً نميآ ﴾وسمعنا﴿ديديم نچه را قبلاً نميآ ﴾ربنا ابصرنا﴿گويند: مي

  جايي كه عمل صالح انجام بدهيم ما يقين داريم. 

  دليل تفسير يقين مورد ادعاي مجرمان در قيامت به يقين علمي
به اين معارف يقين داريم و آيا به اين معناست كه ما ايمان پيدا كرديم  ﴾إِنا موقنونَ﴿ث ديروز اشاره شد كه در بح

إِنـا  ﴿يا نه,  ١(رضوان االله عليه)كما ذهب اليه عدة منهم سيدناالاستاد ﴾نعملْ صالحاً﴿كه منتها ما را به دنيا برگردان 

تواند مراد باشد زيرا در قيامت انسان داريم نه يقين ايماني, اشاره شد كه اين دومي مي علمي يعني ما يقين ﴾موقنونَ

تواند حرف دروغ بزند كه كيفر معصيت را داشته نه ميببرد تواند حرف درست بزند كه ثواب صدق را كه مرد نه مي

قاب و اطاعت و عصيان براي شريعت و كتاب و وحي و نبوت است انسان بعد از مرگ وارد باشد چون ثواب و ع

(صلّي االله عليه و آلـه  شود فقط صحنه عمل است اين بيان نوراني پيغمبرصحنه شريعت و كتاب و وحي و نبوت نمي

                                                
  .٢٥٣، ص١٦الميزان، ج.  ١



 

  ١٨از  ٨شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

را وجود مضمون اين  ١»و لا عمل في دار حسابٍغداً أنتم و لا حساب و  في دار عملٍاليوم  فإنكم«است كه  و سلّم)

   ٢.كندهم نقل مي هالبلاغجمبارك حضرت امير در 

  اختياري نبودن فعل مشركان در قيامت و عدم ترتب ثواب بر آن
اگر فردا كه روز قيامت است ايمان و كفر ممكن باشد, ثواب و عقاب ممكن باشد, معصيت و اطاعت ممكـن باشـد   

اطاعت است. نه آنجـا   پس شريعتي لازم دارد چون اگر شريعت نباشد به چه معيار ما بگوييم اين معصيت است آن

گويند كذبي اسـت  اين صدقي است كه ثواب داشته باشد نه آنجا كه دروغ مي ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند: كه مي

آيات  »انعام«گذشت در سورهٴ مباركهٴ  »انعام«كه معصيت باشد و عقاب جدا داشته باشد اين بحث در سورهٴ مباركهٴ 

از  ﴾ويوم نحشرهم جميعاً ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا أَين شركَاؤكُم الَّذين كُنـتم تزعمـونَ  ﴿د: فرمو ٢٤و  ٢٣و  ٢٢

الباري هستند چه كاري از آا ساخته است آا كجـا هسـتند   كرديد شريككنيم اينها كه فكر ميمشركان سؤال مي

﴿مهتنتكُن فت لَم ثُم ينرِكشا ما كُنا منبر اللّهاين مشركين ترفندشان در قيامت اين است كه ما كـه   ﴾إِلَّا أَن قَالُوا و

نگاه كن چطـور   ﴾انظُر كَيف كَذَبوا علَي أَنفُسِهِم﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مشرك نبوديم. خدا به پيامبر

انظُـر كَيـف   ﴿ما مشرك نبوديم يعني چه  دگوييعمري را به شرك گذرانديد الآن ميگويند خب شما دارند دروغ مي

اين معنايش اين نيست كه اينها دروغ گفتند معصيت كردند عقابي  ﴾كَذَبوا علَي أَنفُسِهِم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ

كند اينها در دنيـا عمـري را بـه    نيايي اينها ظهور ميآيد اين معنايش اين است كه ملكات دهايشان ميروي عقاب

ثوابي بـبرد كـار    ﴾ربنا ابصرنا﴿گويند نه اينكه اگر كسي در قيامت گفت دروغ گذراندند الآن هم دارند دروغ مي

, نه و سيئهيك عقاب جدايي داشته باشد بشود سيئه, حس ﴾ما كُنا مشرِكين﴿خوبي باشد بشود حسنه يا اگر بگوييم 

 در عالَم خواب يك آدم دروغگو در خواب هم بخواهد حرفاطاعت و عصيان براي ظرف شريعت است مثل انسان 

                                                
  .٥١, ص١الخصال, ج.  ١
  .٤٢البلاغه, خطبه ج.  ٢



 

  ١٨از  ٩شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

دهد اين روايتي كه مرحوم بينيد دارد فحش ميخواب هم كه ميدر بذي بدزبان گويد يك آدم فحاشِ بزند دروغ مي

وم كليني است كـه بارهـا آن روايـت خوانـده شـد كـه       مرح كافينقل كرده اصلش براي جلد هشت  وافيفيض در 

اي عـده  كردنـد خوابيدند ولي رؤيايي نداشتند انبيا كه آا را به احكام شريعت دعوت مـي بشرهاي اولي گرچه مي

 ـفرمودند اگر ايـن كـار را   شان اين بود كه انبيا ميانهپذيرفتند پذيرفتند آا كه نمياي نميپذيرفتند عدهمي د كردي

فرمودند ميبريم ميثواب چه وقت  ،گفتند ثواب و عقاب يعني چهميآا بريد, بريد اگر نكرديد عقاب ميثواب مي

گـردد خيـال   شـد كـه از قبرسـتان برنمـي     كسي كه وارد قبرسـتان  ندگفتشد ميبعد الموت آا انكارشان بيشتر مي

از ايـن را  ستان از قبرستان در بيايند بعد مرحوم كليني هاي قبراين است كه مردهكردند معناي حيات بعدالموت مي

خوابيدند چيزهـايي  كند كه خداي سبحان رؤيا را نصيب بشر اولي كرد اينها وقتي ميمعصوم(سلام االله عليه) نقل مي

اينها كـه  د فرمودنبينيم انبيايشان ميگفتند اينها چيست كه ما در عالم خواب ميآمدند نزد انبيايشان ميديدند ميمي

هايتـان از  شما انتظار نداشته باشيد كه مـرده گوييم, بينيد از سنخ آن چيزهايي است كه ما به شما ميشما در رؤيا مي

اين نمودار و تشبيهي است كه  ١قبرستان بيايند در صحنه بازار و مترل آن يك عالم ديگري است شبيه همين عالم رؤيا

بـرد دروغ گفـت عقـاب    است انسان در خواب اگر راست گفـت ثـواب نمـي   بالأخره آن صحنه غير از اين صحنه 

 »انعام«سورهٴ مباركهٴ  ٢٤گويد ظهور ملكاتي است كه در روز كسب كرده است نه  آيه شود آنچه در خواب مينمي

سـت بـر اينكـه اينـها     دليـل ا  ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويد اي كه ميدلالت دارد كه اينها معصيت كردند نه اين آيه

يك آدم بددهن وقتي به دام افتاد دسـت  كنند خواسته اينها هم ظهور ملكات اينهاست بر اساس اضطرار, اطاعتي مي

واهـد در سـورهٴ   بخچيـزي  زند خب اين دست و پا زدنش بر اساس عمل اختياري نيست كه واقعـاً چـنين   و پا مي

كنند آيا خداي سبحان ود مبارك امام رضا(عليه السلام) سؤال ميوجوقتي از همين مطلب هست هم  »انعام«مباركهٴ 

(دو) بعد به همـين  » علي فرض وجود«به معدوم علم دارد فرمود به معدومات علم دارد (يك) به ممتنعات علم دارد 
                                                

  .٦٤١، ص٢٥؛ الوافی، ج٩٠ص, ٨الكافي, ج.  ١



 

  ١٨از  ١٠شماره صفحه:   /٠٤جلسة لقمان تفسير سورة 

فار از جهنم به دنيا محال است رجوع ك ١﴾لَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه﴿فرمايد: كند مياستدلال مي »انعام«آيه سورهٴ 

بساط دنيا تبديل شد به آخرت  ٢﴾لُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتتبد﴿براي اينكه دنيا بساطش عوض شد اگر 

ديگر دنيايي نيست تا اينها برگردند پس رجوع كفار از جهنم به دنيا محال اسـت ولي بـر فـرض محـال, اگـر اينـها       

نچه اين تبـهكاران در  بنابراين آ ﴾لَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه﴿داند فرمود: شود را هم باز خدا ميبرگردند چه مي

گويند به عنوان يك عمل اختياري يك فعل اختياري نيست تا اگر مطابق واقع بود ثواب ببرند مطابق واقع قيامت مي

  طور است.ان است خواستن آا هم هميننبود عقاب ببينند نيست اين ظهور ملكات دنيايش

  تبيين ادعاي بينا و شنوا شدن مجرمان و كور محشور شدن آا
نحشرهم يوم الْقيامة علَـي  كه فرمود: ﴿» اسراء«﴾ با آيه سورهٴ ربنا أبصرنا وسمعنااستاد جمع بين آيه ﴿ :پرسش

  چگونه است؟ ٣﴾وجوههِم عمياً وبكْماً وصماً

بينند در بعضـي از  ها نمياند كما تقدم يا مواقف متعدد است در بعضي از موقفهاي مختلفبله اينها يا گروهپاسخ: 

أَفَسِـحر هـذَا أَم أَنـتم لاَ    ﴿گـوييم:  مـي نشـان داديم  را آورديم به لبه جهـنم  بينند فرمود وقتي ما اينها ها ميموقف

فرمـود:   »طـه «وگرنه اينها در قيامت كه در سورهٴ مباركـهٴ   ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند: آن وقت مي ٤﴾تبصرونَ

سه چهار وجه جمع شده يكي از آن وجوه جمع اين است كه اينها كه در دنيا اعمـا   ٥﴾ونحشره يوم الْقيامة أَعمي﴿

ه نظر اعما بودند يك اعماي چاينها در دنيا از  ٦﴾هو في الْآخرة أَعمي وأَضلُّ سبِيلاًفَ من كانَ في هذه أعميٰ﴿ بودند

اعمـا  ديدند اينها نسبت به قرآن و عترت و معـارف,  خيلي از چيزها را مي ظاهري كه نبودند بالأخره چشم داشتند
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ديدند چهار جا مركز فساد بـود  ود اينها را نميها و مراكز فرهنگي و ديني ببودند اين همه حسينيه و مسجد و حوزه

آـا  هايي كه براي شـتيان و انبيـا و اولياسـت    طور است اين همه نعمتديدند در قيامت هم همينفقط آا را مي

 طور نيست اينها كه كورند جهنم را نبينند اينـها كـه كرنـد جهـنم را نبيننـد     اينبينند بينند فقط جهنم را ميواقعاً نمي

رسـد در دنيـا اينـها    لرزند اما آن نسيم شت به مشام اينـها نمـي  ميشنوند و صداي غرش جهنم را از راه دور مي

ديدنـد  ديدند نامحرم را مـي ديدند مراكز فساد را ميطور بودند مسجد و اهل مسجد و جبهه و اهل جبهه را نميهمين

اين معنايش اين  بينندرا مي هابينند جهنم و جهنميو اوليا را نمي ديدند در قيامت هم شت و انبياها را نمياين ديني

أَفَسِـحر هـذَا أَم أَنـتم لاَ    ﴿گوينـد:  جهنم مي هبه لببرند ها را ميبينند هميننيست كه واقعاً اينها كورند جهنم را نمي

برند كـه بگوينـد شـت را بـبين.     كه ديگر به شت نمياينها  ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند: ها ميهمين ﴾تبصرونَ

نسبت به دين و  غرض اين است كه آنچه در دنيا كردند در آخرت گرفتار همان خواهد شد, اينها در دنيا كور بودند

اهل دين, در آخرت كورند نسبت به شت و اهل شت در دنيا بصير بودند نسبت به كفر و معصـيت و فسـق در   

قُـل لِّلْمـؤمنِين يغضـوا مـن     ﴿طـور بودنـد مـؤمنين    ها هم همينبينند چه اينكه شتيرا به خوبي ميآخرت جهنم 

مارِهصيا اصواتشان را كوتاه كنند يا ابصارشان را كوتاه كنند اينها كه نـامحرم را نديدنـد و صـداي نـامحرم را      ١﴾أَب

منتها تعبير قرآن كريم نسبت بـه اينـها مهربانانـه     ﴾معونَ حسِيسهالاَ يس﴿شنوند نشنيدند هرگز صداي جهنم را نمي

جهنم كنند با اينكه شنوند اصلاً احساس نميش جهنم را نميغرفرمايد اينها كرند اينها كورند فرمود اينها آن نمي است

بينـد نعـره   فر را مـي درك نيست از فاصله چندين فرسخ وقتي كاكند يك آتش بيزفير و شهيق دارد جهنم درك مي

رؤيت را به جهنم و نار جهنم نسـبت  » اذا رأوها«نه  ٢﴾إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفيراً﴿زند مي

بيننـد نعـره   از فاصله دور وقـتي كـافر را مـي   آيد فهمند چه كسي دارد ميدهند مياينها كاملاً تشخيص مي دهدمي
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شنود اوليـاي الهـي اصـلاً احسـاس     فاصله چند فرسخ ميو جهنمي از ند اما همين غرشي كه در جهنم هست زنمي

لاَ يسـمعونَ  ﴿كننـد  اي و مراكز فساد هست اولياي الهي اصلاً اعتنا نميكنند مثل اينكه اين همه تبليغات ماهوارهنمي

الخ مهأَنفُس تهتا اشي مف مها وهسِيسونَح١.﴾د  

  گانه آنپنجاه يه قيامت و مواقفتصويري از صحنه افتتاح
إِنَّ الْأَولين والآخرِين ٭ ﴿آن ديگر در صحنه قيامت است نه در جهنم, در صحنه قيامت وقتي پاسخ:  :...پرسش

لاَّ يتكَلَّمونَ ﴿حدي حق حرف ندارد جمع شدند در اين مراسم افتتاحيه قيامت ا ﴾لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ

فقط اهل بيت را استثنا كردند كه فقط اينها مجازند به اذن خدا حـرف بزننـد    ٢﴾إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً

يد هزار هم بالأخره شا اينها مجازند به اذن خدا شفاعت كنند اما در مواقف خاص چون پنجاه موقف دارد هر موقفي

فَيومئـذ لاَ  ﴿كنـيم  از كسي سؤال نميفرمايد ما طور است گاهي در بعضي از مواقف ميسال فاصله داشته باشد اين

يك موقف است كه جاي سؤال نيست سكوت محض است يك موقف ديگر است  ٣﴾يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولاَ جانٌّ

 ﴾وقفُوهم إِنهم مسؤولُونَ﴿خب بكنيم از اينها سؤال تا اينها را بازداشت كنيد  ٤﴾لُونَوقفُوهم إِنهم مسؤو﴿كه فرمود: 

آن بـراي  براي يك موقف ديگـر اسـت    ﴾لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولاَ جانٌّ﴿بازداشت است براي سؤال كردن اين 

معلوم است مجـرم  شود براي اينكه اين ل نميروشن شده چرا سؤاها تا حدودي موقفي است كه ديگر حالا حساب

خب براي چه سؤال كنيم قبل از اينكه  ٥﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴿است و علامت جرم هم در چهره او هست 

 وقتي كـه معلـوم شـد اينـها     ﴾وقفُوهم إِنهم مسؤولُونَ﴿به اين صورت در بيايند در يك جا موقف بازداشت است 
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شد فرمود اينجا ديگر جاي سـؤال نيسـت    ١﴾فَيؤخذُ بِالنواصي والْأَقْدامِ﴿اند آثار جرم در اينها روشن شد محكوم

يعرف الْمجرِمونَ ﴿چرا؟ چون  ﴾لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولاَ جانٌّ﴿چه کسی است شناسند چون اين شخص را مي

مماهخودش را دارد گاهي جاي سؤال اسـت گـاهي جـاي    پنجاه موقف هر كدام  بنابراين اين ﴾بِسِي حكم خاص

سؤال نيست, گاهي جاي اذن است گاهي جاي اذن نيست, گاهي جاي گفتن است گاهي جاي گفتن نيست. فرمود 

ايـن   ﴾نعملْ صالحاً﴿يعني ما يقين علمي داريم اينكه فرمود در قـرآن   ﴾فَارجِعنا نعملْ صالحاً﴿گويند: اينها كه مي

عمل, اعم از عمل جانحي و جارحي است ايمان يك عمل جانحي است كه بين نفس و ايمان, اراده فاصله است انسان 

  بايد بپذيرد و عمل جارحي هم مشخص است.

د ها مقصـرن خب اگر قاصر باشد و واقعاً تكليف به او نرسيده باشد كه مسئول نيست ولي خيليپاسخ:  :...پرسش

إِلَّـا الْمستضـعفين مـن الرجـالِ     ﴿اند اگر كسي واقعاً حجت الهي به او نرسيده باشد آا كه جاهل مقصرند مسئول

آا خب مسئول نيستند اما اكثري مـردم مخصوصـاً در    ٢﴾والنساءِ والْوِلْدان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً

  شود.نوني حجت بر آا تمام ميشرايط ك

نه, اين يقين, يقين علمي است نه يقين ايماني; يعني يقين پيدا كردند اما اگر بخواهند به ايـن يقـين   پاسخ:  :...پرسش

  دنياست.ظرف د ظرف شريعت ناعتنا كنند و ترتيب اثر عملي بدهند بايد به ظرف شريعت برگرد

  يامت مجرمانعدم ترتب اثر بر ايمان اضطراري صحنه ق
لم تكـن كسـبت في   «(دو) يعني  ٣﴾أَو كَسبت في إِيمانِها خيراً﴿(يك)  ﴾لَم تكُن آمنت من قَبلُ﴿پاسخ:  :...پرسش

رسد كه ايمان فايده ندارد چرا فايده ندارد براي اينكه گويد روزي ميگويد, ميآن آيه هم همين مطلب را مي» ايماا

ساس اختيار باشد ايمان اضطراري كه ايمان نيست ايمان اضطراري كه سودمند نيست يا قبلاً ايمان آورده ايمان بايد بر ا
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عمل صالح نداشت اين هم سودمند نيست هر دو براي گذشته اسـت نـه اينكـه آن روز    » ما كسبت في ايماا خيرا«

ايمان قبلي مفيد است نه ايمان يعني  ﴾لَم تكُن آمنت من قَبلُ إيمانها لَا ينفَع نفْساً﴿رسد كه ايمان بياورد يومي فرا مي

فعلي, ايمان قبلي بر اساس اختيار است ايمان فعلي بر اساس اضطرار است ايمان اضطراري مثل آدمي است كـه دارد  

  كند.گويد قبول دارم اما همين كه برگردد باز همان معصيتش را ميخورد ميچوب مي

  ي بر جاهلان قاصر و عدم امتحان آا در قيامتشمول رحمت اله
  شود؟در آن دنيا اصلاً آزمايش هم نمي :پرسش

وارد شده است اما در آنجا جا بـراي  صبيان بعضي از افراد مثل نه, آنجا جا براي امتحان نيست حالا براي پاسخ: 

ي اينكه حجت بر كند براناً عذاب نميييق» االله مؤخرون لأمر«يعني  است ١﴾مرجونَ لأَمرِ اللّه﴿آزمايش نيست اين 

   .﴾فَارجِعنا نعملْ صالحاً إِنا موقنونَ﴿اينها بالغ نشده 

  ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها﴾مقصود از هدايت در آيه ﴿ ،دو احتمال دنيايي
را داريم  آن قدرتما اگر بخواهيم  ﴾نا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداهاولَو شئْ﴿كنند بعد فرمود اينها كه اين درخواست را مي

كه هدايت هر كسي را به او عطا كنيم وجوهي براي اين جمله گفته شد يكي اينكـه مـا اگـر بخـواهيم بـا اجبـار و       

را هم به همين سبك  ٢﴾كُلُّهم جميعاًولَو شاءَ ربك لَآمن من في الْأَرضِ ﴿توانيم اضطرار هر كسي را مؤمن بكنيم مي

 توانيم بكنـيم امـا ايـن   قلب همه افراد را متوجه ايمان بكنيم ميگرفتند; يعني ما اگر بخواهيم بر اساس اراده تكويني, 

تواند مـراد باشـد   شريعت و اينها هماهنگ نيست بنابراين اين احتمال نميجزا و شت و جهنم و تكليف و ديگر با 

كنيم يعني بـه او توفيـق   ما اگر بخواهيم هدايت هر كسي را به او عطا مي ﴾لَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداهاو﴿(يك) 

اين ممكن است ذات (دو) كنيم كه او با اختيار و اراده خودش اين كار را بكند دهيم گرايشي در قلبش ايجاد ميمي
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تنبه ت به كسي كه مقداري از اين راه را آمده باشد (يك) و درباره كسي كه كند اما نسباقدس الهي اين كار را هم مي

كه اينها دين و معارف  ١﴾سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ﴿(دو) اما نسبت به كساني كه در او باشد 

ي رايگان چرا تلف بكند فرمود مـا بـه اينـها عقـل داديم     دين را به استهزا گرفتند اين فيض الهي را ذات اقدس اله

بلْ يرِيد الْإِنسـانُ  ﴿فطرت داديم وحي فرستاديم حجت الهي بر اينها بالغ شد صبر كرديم درِ توبه را باز كرديم اينها 

هامأَم رفْجيين دو احتمال, ايـن دو  انتخاب كردند اخب ما به اينها چه توفيقي بدهيم اينها خودشان راه جهنم را  ﴾ل

 البيانمجمعپس احتمال اول كه جناب زمخشري و امثال زمخشري آن را ذكر كردند و در احتمال مربوط به دنياست, 

اين راجع به الجاء است يعني ما اگر بخواهيم با اجبار اينها را به دين گـرايش بـدهيم   هست هم الاسلام مرحوم امين

تواند ولي با تكليف و بـا شـريعت و اينـها هماهنـگ نيسـت احتمـال دوم كـه        ه ميالبترا خب اين كار  ٢توانيممي

توفيق الهي هـر كسـي را   طبق اگر بخواهيم اند اين است كه ما و همفكرانشان متمايل (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

تـوانيم توفيـق   بكنيم مـي توانيم با اختيار خودش با ميل خودش اين راه را برود اين كار را ميهدايت بكنيم كه او 

راهنمايي كرديم اين همه منن ابتدايي نسبت به اما حيف اين نعمت توفيق كه به هر كسي داده بشود ما بارها  ٣بدهيم

  اعتنايي كرد.او داشتيم او بي

  ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها﴾دو احتمال مربوط به قيامت در آيه ﴿
غير از اين دو احتمال گذشته كه اينها مربوط به قيامت است آن دو احتمال يكي اين است كه  مانددو احتمال مي

 ٤»لو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها الي الجنـة «بريم آن البته ممكن است ميدر قيامت ما اگر بخواهيم اينها را به شت 

لَـو﴿  شت ببرد. احتمال چهارم اين است كه تواند كسي را خدا بخواهد ميالبته بعيد است ولي اين ممكن است هر 

                                                
  .١٠; سورهٴ يس, آيهٴ ٦بقره, آيهٴ . سورهٴ  ١
  .٥١٠, ص٣; الكشاف, ج٥١٥, ص٨البيان, جمجمع.  ٢
  .٢٥٣, ص١٦الميزان, ج.  ٣
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ايـن احتمـال    ١عمل بكنيم ﴾فَارجِعنا نعملْ صالحاً﴿گفتند: يعني به خواسته اينها كه  ﴾شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها

را به دنيا برگرداننـد  ها نقل كردند اين ديگر ممتنع است براي اينكه دنيايي در كار نيست تا اينها چهارم را كه برخي

   .﴾ولكن حق الْقَولُ مني لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ أَجمعين﴿ماند همين سه احتمال ياد شده بنابراين مي

  مكلّف بودن جن و انس و امكان جهنمي شدن از هر دو گروه
ت كافر هست جن در آا مسلمان هست شيعه هست منافق هساند, اند بعضي انساند بعضي جنمكلّفين دو قسم

آيد كه آا هم البته انسان است از قرآن كريم برنميآا هم حجت بالغه دارند و حجت مستضعف هست مثل انسان، 

 ـ داراي انبيا هستند كه مثلاً از جنس خود آا باشد اما همان پيامبران الهي كه از انسانآا  و اند مبعـوث الي الج ن

  الانس هستند.

كه فرمود ما جن را مسـخر  اين كارهاست دارند وجود مبارك سليمان نموداري از ارتباط انبيا با پاسخ:  :...پرسش

 ٢غواصـين بودنـد  تر بود تر و روشنطور بودند منتها درباره حضرت سليمان شفاف, ديگران هم هميناوكرديم براي 

ن هـم در  ها در اختيـار او بودنـد و الآ  جن ٣﴾ونَ لَه ما يشاءُ من محارِيب وتماثيلَيعملُ﴿دادند كارها را انجام مي

هـا هـم   كننـد و بعضـي  گيرند اطاعـت مـي  ميآيند دستور عصر(سلام االله عليه) هستند مياختيار وجود مبارك وليّ

  معصيت دارند.

  الهي رفتن گنهكاران در قيامت محصول فراموشي آيات يبه فراموش
اصل قيامت را منكر بودند يكي اينكه تن بـه هـر تبـاهي دادنـد     معاذ االله ـ  ـحالا اينها دو كار كردند يكي اينكه 

بلْ هم بِلقَاءِ ﴿از اينكه فرمود: دهد هر دو كارشان كيفر اينها را به اينها ميكردند خداي سبحان در برابر معصيت مي

نه اينكه شما فراموش كرديد » تركتم«يعني  ﴾نسِيتم﴿ ﴾وقُوا بِما نسِيتم لقَاءَ يومكُم هذَافَذُ﴿فرمود:  ﴾ربهِم كَافرونَ
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﴿اكُمسِينا نگويند اي در قيامت ميگذشت كه وقتي عده »طه«از همين قبيل است در سورهٴ مباركهٴ هم  ﴾إِن﴿ مل بر

يعني  ﴾فَنسِيتها﴿ ١﴾كَذلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذلك الْيوم تنسي﴿: فرمايديم ﴾حشرتنِي أَعمي وقَد كُنت بصيراً

عقلاً محال است و نقـلاً هـم    پذير نيستمتروك ما هستي وگرنه خدا كه نسيانما را ترك كردي امروز هم  اين آيات

سبحان است اگـر علـم برداشـته بشـود يعـني ذات      ممكن نيست عقلاً محال است براي اينكه علم, عين ذات خداي 

فراموش كند امـا  نبود بله ممكن است گاهي  راه پيدا كند اگر علم, ذاتي برداشته شده مگر ممكن است در آنجا نسيان

بود وقتي علم رفت غفلت آمد يعني ذات رفت لذا عقلاً محال است كـه ذات اقـدس الهـي    كسي اگر علم, عين ذات 

نسيان درباره  ٢﴾وما كَانَ ربك نسِياً﴿هم ممكن نيست براي اينكه صريح قرآن كريم اين است كه  فراموش بكند نقلاً

كه فرمود آيـات مـا    »طه«در سورهٴ مباركهٴ » كمتركنا«يعني  ﴾إِنا نسِيناكُم﴿خدا مستحيل است خب اينكه فرمود: 

يعني » نسيتها« ٣يكي هم نسيان است »ةرفع عن امتي تسع«نه اينكه فراموش كرديد وگرنه  ﴾فَنسِيتها﴿آمده است 

طوري يعني همان ﴾إِنا نسِيناكُم﴿اينجا هم كه فرمود:  »ك عمداًترت«﴾ كَذلك الْيوم تنسي﴿امروز هم » تركتها عمداً«

  .كنيملطف نسبت به تو را عمداً ترك ميكه تو عمداً ترك كردي ما هم 

  است; در طرف واجب, معقول نيست ولي در طرف ممكن كه ممكن است؟خلاف ظاهر  :پرسش

خـداي  كـه  طور باشـد  خب اگر كسي اين ﴾بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ﴿بعد از اينكه فرمود اينها طرف ممكن نه, پاسخ: 

ذات نسيان است آن وقـت چگونـه    اشيكي »ةرفع عن امتي تسع«صريح دين اين است كه  كندسبحان عذاب نمي

فرمايد چون تو فراموش كردي بايد عذاب بچشي اين معلوم است كه نسـيان بـه معنـاي فراموشـي     مياقدس الهي 

 ﴾نحشره يوم الْقيامة أَعمي﴿كه گذشت فرمود اينها كه در دنيا كور بودند  »طه«نيست مثل همان آيه سورهٴ مباركهٴ 

نه اينكه  ﴾كَذلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها﴿فرمايد: جواب مي ﴾أَعمي وقَد كُنت بصيراً رب لم حشرتنِي﴿گويند: اينها مي
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ايـن   »ةرفع عن امتي تسع«فرمود: شود فراموش كردي خب اگر كسي فراموش بكند كه در قيامت كور محشور نمي

  شوي.اينجا هم متروك ميشوي هم منسي مين يعني عمداً ترك كردي عمداً رها كردي لذا الآ ﴾فَنسِيتها﴿

  چشيدن عذاب قيامت ثمره انكار معاد توسط مشركان
فَذُوقُوا بِما نسِـيتم لقَـاءَ يـومكُم هـذَا إِنـا      ﴿نسبت به آن فرمود:  ﴾بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ﴿از اينكه فرمود: 

اكُمسِينلُونَ﴿و معصيت تن در دادند فرمود: (يك) و از اينكه به تباهي  ﴾نمعت ما كُنتبِم لْدالْخ ذَابذُوقُوا عشما هم  ﴾و

از نظر عقيده سوء فاعلي داشتيد هم از نظر عمل سوء فعلي هم آدم بدي بوديد هم كار بد كرديـد چـون آدم بـدي    

ذُوقُوا عذَاب الْخلْد بِما كُنـتم  ﴿رتان, چون كار بد كرديد كفبه خاطر  ﴾فَذُوقُوا بِما نسِيتم لقَاءَ يومكُم هذَا﴿بوديد 

معصـيت   و بلكه در اثر آن كفر آميخته با معصيت مكنشان مخلّد مياينها را نه صرفاً در اثر معاصيفرمود  ﴾تعملُونَ

بيند بعـد آزاد  عذاب مي آميخته با كفر مخلَّدند وگرنه اگر كسي موحد باشد و معصيت كرده باشد به اندازه معصيتش

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«شود كه مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


